
گزارشی از تولد تا بلوغ یک مدرسه
گزارش: سجاد محقق / عکاس:  غلامرضا بهرامی

صدای پای خورشید

 دلسرد و بی انگیزه
اطلاعاتم تلگرافی و محدود بود: یک 
مدرســة نمونه؛ مدیری موفق که سال 
آینــده دکترای برنامه ریزی آموزشــی 
خود را از دانشگاه تهران می گیرد، 2٦ 
سال سابقه دارد، مادر دو فرزند است و 
چند نکتة دیگر که هیچ  انگیزه خاصی 
برای یک گزارشــگر ایجــاد نمی کند: 
سوژه ای تکراری و کسل کننده، سفری 
یــک روزه و خســته کننده از تهران به 
بدون  و  تکــراری  بابل، یک گــزارش 
خلاقیــت. پــس، دلســرد و بی انگیزه 
تلفنــی گرفتم. خانــم مدیر  تمــاس 
برخلاف خیلی مدیران دیگر، از تماس 

ما ذوق زده نشد. 
خیلی راحــت کمی بــه اطلاعاتمان 
اضافه کــرد و پرســید: »فکر می کنید 
چقــدر زمان نیــاز خواهید داشــت؟« 
گفتم: »نهایتاً یک ساعت و نیم. گزارش 
گرفتن از اقدامــات و فعالیت های یک 
مدرســه به زمانــی بیش از ایــن نیاز 
ندارد.« قرارمــان را برای چند روز بعد 
گذاشــتیم و صبح روز قرار توی دلم به 
مســئولان مجله غر می زدم که چرا به 
جــای یک مصاحبة حضوری در تهران، 
قرار یک گزارش در بابل را گذاشته اند.

 تجربه های زیسته و عذاب وجدان
آدم ها براساس تجارب زیستة خودشان 
فکــر، تصــور و زندگی می کننــد. توی 
ده یازده ســال ســابقة گزارش نویســی، 
خســته کننده ترین کار، گزارش گرفتن از 
آدم ها و جاهایی بوده که تابلویی بزرگ تر از 
محل کارشان دارند. در این بین کم نبوده اند 
مدارسی که با طمطراق از طرح های نوین و 
ابداعات خود می گویند اما در طول گزارش، 
چیزی بیشتر از اغراق های شاعرانه، غلوهای 
کاسب کارانه و بدیهی ترین فعالیت ها نصیب 
گزارشگر نمی کنند؛ مدارسی که حرف های 
مدیرانشان خیلی زود در طول زنگ تفریح 
توسط بچه ها نقض می شود. مدارسی که 
افتخارشــان تولید و پــرورش  ربات هایی 
اســت که خوب تســت می زنند، خوب 
حفظ می کنند و خــوب، طوطی وار تکرار 
می کنند. خوب آزمون می دهند و در تمام 
آزمون ها هم خوب قبول می شوند، غیر از 
آزمون زندگی موفق و شــاداب و باانگیزه. 
مدارسی با دانش آموزانی خموده و کسل 
و لبریز از غــرور و تفاخر و توهم خاص و 
نخبــه بودن. تجربة زیســتة من در تمام 
طــول راه، در جادة زیبای هراز و حتی در 
کنار دماوند، توی ذهنم تکرار می کرد که 
برخلاف اخلاق حرفه ای، به سراغ سوژه ای 

می روم که نه خاص است نه مفید و نوشتن 
درباره اش هم دردی از هیچ کس و هیچ جا 
دوا نمی کند. پس حق داشتم که با بدبینی 
و عذاب وجدان قدم به آن مدرسه بگذارم.

اگر   دلخوشــی ها خوب اند؛ حتی 
کوچک باشند

مواجهــه ام بــا خانم مدیر خــوب بود؛ 
مهربان، خونگرم و البته با یک نگاه کاملًا 
مدیریتی و مســلط به اوضــاع. جمعی از 
81 نفر نیروی انســانی مدرسه که 800 
نفر دانش آموز داشت، به گروه ما خوشامد 
گفتند. عکســی به یادگار گرفتیم و برای 
گفت وگــو وارد اتاق خانم مدیر شــدیم. 
گارد مدیریتی کنــار رفت و خانم هژبری 
خودش را وقف گفت وگو کرد؛ ساده، کوتاه 
و به دور از بزرگنمایی حرف زد. همین ها 
نشــانه های خوبی بودند؛ دلخوشــی های 
کوچک. یک گفت وگوی دوســتانه همان 
چیزی اســت که مصاحبه کننده دوست 
دارد. یکی دو سؤال گستاخانه دربارة منافع 
مالی از مدرسة غیردولتی کردم تا پاسخ ها 
را بسنجم. جواب ها منطقی بود و مطمئن 
و با آرامش. عینک بدبینی را همان جا روی 
میز گذاشتم. سوژة گزارش ما، هم خاص 
بود و هم غیرتکراری. فقط همین را بگویم 
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گزارش

رویایی در ســر دارد. بعد از 12 سال سرمشق »آب« دادن به کلاس اولی ها و 14 سال مدیریت مدرسه ای که خود، مؤسس آن بوده، 
چنان پرانرژی و شــاداب است که باور می کنی سرزندگی، شاخصة آدم هایی ست که رویای خود را محقق کرده اند. حتی اگر 26 سال 
در این راه دویده باشــند،  صدای نفس هاشان آرام است. امیدوارند به روزهای بهتر؛ حتی اگر امروزشان از فردای خیلی ها روشن تر و 
پرنورتر باشد. مدرسة ابتدایی مهرگان شهرستان بابل یکی از فرزندان خانم عذرابیگم هژبری است؛ فرزندی که حالا بالغ شده است. 

عقل دارد و روی پاهای خودش قدم برمی دارد. در این گزارش تنها چند قدم کوتاه، با این مادر و فرزند همراه می شویم.



که یک ساعت ونیم زمانی را که حداکثر در 
نظر گرفته بودم، تا ساعت چهارم تمدید 
شد؛ با اینکه می دانستم فضای مجله برای 
این گزارش، ظرفیت بازتاب صحبت هایمان 

را ندارد.

 آن علم که در مدرسه حاصل گردد/ 
چیز دگر است و عشق، چیز دگر است

خانم مدیر متولد سال 52 است؛ از پدری 
بابلی و مادری خلخالی. پدرش مدیر یکی 
از دبیرســتان های مهم بابل بوده اســت. 
علاقه به معلمی از همان زمان به جانش 
می نشیند و آن قدر بزرگ می شود که بعد 
از گذراندن یک ترم از رشــتة پزشکی در 
دانشکدة پزشکی بابل، انصراف می دهد تا 
دوباره کنکور بدهد و دانشجوی تربیت معلم 
شود. 12 سال در کلاس اول علاوه بر مشق 
»آب« به بچه ها، بدخطی آن ها فکرش را 
مشــغول می کند. طرحی می نویســد تا 
مشــکل بدخطی دانش آمــوزان پایة اول 
و دوم دبســتان را حل کند. همین طرح 
باعث می شــود به عنوان پژوهندة برتر در 
سال 1383 انتخاب شــود و از وزیر وقت 
آموزش وپرورش لوح تقدیر دریافت کند. 
وزیر مجوز تأسیس مدرسه ای غیرانتفاعی 
را هم به او می دهد تا ایده هایش را این بار 
نه به عنوان معلم و با سختی، بلکه به عنوان 

مدیر و با فراغ بال در مدرســة خودش 
عملی کند.

 ادب، آداب دارد
مشــق  دفترهــای  حــالا 

مهرگان  دبستان  بچه های 
معلم  که  می دهد  نشان 

دیروز و مدیــر امروز 
ایده اش  اجرای  در 

موفق بوده است. 
نیمکت های  او 

مدرســه اش را اختصاصی و متناســب با 
میانگین قد دانش آموزان پایه های مختلف 
تهیه کرده اســت تا طرز نشستن بچه ها 
و فاصله شــان از میز بخشــی از مشکل 
را حــل کند. علاوه بر ایــن، توافقی که با 
انجمن خوش نویسان صورت گرفته است، 
بلافاصله بعد از اینکه بچه ها حروف الفبا 
را می آموزند، مربیان زیبانویسی نحوة قرار 
گرفتن حروف روی خط کرسی را به آن ها 
آمــوزش می دهند و معلم ها هم به همان 
شکل با بچه ها تمرین می کنند. در فرهنگ 
عمید »ادب« این گونه معنی شده است: 
»روش مناسب هرکار«. پس، خوش نویسی 
روش مناسب نوشتن و نوعی ادب است و 
بچه های مدرسه مهرگان آداب آن را خوب 

یاد گرفته اند. 

 مدرسۀ شما چه رنگی است؟ دفتر 
مشق هایتان چند برگ دارد؟

اگر شما هم گذارتان به این 
مدرســه بیفتد، حتماً در 
نظر اول نمای خوش رنگ 
مدرســه توجهتــان را 
جلـب می کــند. 
نمای اُخرایی 
ن  ختما سا
مدرسه 

بی دلیل انتخاب نشده است؛ خانم هژبری 
از یک مشــاور هنری کمک خواســته تا 
مدرسه اش را به رنگی دربیاورد که نه بچه ها 
را خموده کند و نه خیلی هیجانی. او علاوه 
بر روح دانش آموزانش هوای جسمشان را 
هم دارد. خوبی این مدرسه به همین موارد 
کوچک است. همین مواردی که یکی یکی 
جمع شــده اند و یک مدرســة خاص را 
ساخته اند. کیف های بچه های مهرگان از 
کیف های همسالانشان در ایران سبک تر 
اســت. خانم هژبری و همکارانش تعداد 
صفحات مورد نیاز بــرای دفاتر هر درس 
را به طور عملی حســاب کرده و خودشان 
آن ها را سفارش داده و چاپ کرده اند؛ مثلًا 
دفاتر املای کلاس اولی ها فقط چهل برگ 
دارد. فاصلة بین خطوط دفترها متناسب با 
پایة تحصیلی بچه ها طراحی شده است و 
از جلدهای گالینگور خبری نیست. نتیجه 
اینکه، در پایان هر سال کوهی از برگه های 
سفید آخر دفترها بدون استفاده به کاغذ 
باطله تبدیل نمی شود و کیف روی دوش 
بچه های مهرگان ســبک می ماند. خانم 
هژبری می گوید: »بچه های من بعداً قرار 
اســت مادر شــوند و حفظ ستون فقرات 
سالم حداقل مراقبتی است که باید از آن ها 

بکنیم.«

 ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را
خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را

وقتی این بیت از وحشی بافقی را از زبان 
یک دانش آموز کلاس ششمی می شنوید، 
متوجه می شوید که شعار مهرگان، شعار 
ندادن است. بچه های کلاس ششم به جای 
جوش و خروش تســت و امتحان نهایی 
و تیزهوشــان و ... شــعر حفظ می کنند، 
مشاعره می کنند و شــاهنامه می خوانند. 
حفظ کردن اشعار برای بچه ها کار سختی 
نیست اما اینکه خوب بفهمند چه چیزی را 
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در پایان هر سال کوهی 
از برگه های سفید آخر 
دفترها بدون استفاده 
به کاغذ باطله تبدیل 
نمی شود و کیف روی 
دوش بچه های مهرگان 

سبک می ماند

نه به عنوان معلم و با سختی، بلکه به عنوان 
مدیر و با فراغ بال در مدرســة خودش 

عملی کند.

 ادب، آداب دارد
مشــق  دفترهــای  حــالا 

مهرگان  دبستان  بچه های 
معلم  که  می دهد  نشان 

دیروز و مدیــر امروز 
ایده اش  اجرای  در 

موفق بوده است. 
نیمکت های  او 

مشق هایتان چند برگ دارد؟
اگر شما هم گذارتان به این 
مدرســه بیفتد، حتماً در 
اگر شما هم گذارتان به این 
مدرســه بیفتد، حتماً در 
اگر شما هم گذارتان به این 

نظر اول نمای خوش رنگ 
مدرســه توجهتــان را 
جلـب می کــند. 
نمای اُخرایی 
جلـب می کــند. 
نمای اُخرایی 
جلـب می کــند. 

ن  ختما سا
مدرسه 
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می‌خوانند، قضیه را متفاوت می‌کند. معنی 
لغت‌های سخت شعرهایی را که خواندند 
پرسیدم و دیدم که همه را می‌دانستند. اسم 
شاعران مورد علاقه‌شان را پرسیدم. در کنار 
حافظ و سعدی و مولانا از اخوان و هوشنگ 
ابتهاج )سایه( هم اسم بردند. تعجب کردم 
اما وقتی دخترک کلاس ششمی شعر سایه 
را با توجه به معنی خواند، فهمیدم در این 

مدرسه هیچ چیز نمایشی نیست.

 جوجه‌های رنگی خانم مدیر
خانم هژبری بچه‌های پیش‌دبستانی‌اش را 
»جوجه‌های من« صدا می‌زند. آن روز آن‌ها 
لباس‌های رنگارنگ محلی پوشیده بودند و 
نمایش اجــرا می‌کردند. مهم‌تر از نمایش 
این بــود که حتی جوجه‌های رنگی خانم 
مدیر هم سلام می‌کردند؛ کار ساده‌ای که 
برای بچه‌های این دوره و زمانه سخت شده 
است. وقتی برای بازدید باغچه‌های بچه‌ها 
در حیاط پشتی مدرســه رفتیم، مراقب 
بودم که ببینم بچه‌ها چطور رفتار می‌کنند. 
ندیدم کسی به سراغشان برود و در گوشی 
توصیــه کند که منظم باشــند. بچه‌ها با 
احتیاط کامل و پشت سرهم، بدون اینکه 
کسی مراقبشان باشد، از روی جدول‌های 
نازک بین باغچه‌ها به سراغ باغچة کلاس 
خودشان رفتند. پایشان را توی باغچه‌های 
همسایه نگذاشتند و نشان دادند که چنین 
آموزش‌هایی آن‌قدر برایشــان تکرار شده 
که ملکه ذهنشان شده است. در مهرگان 
ارزش‌هــا متفاوت‌اند. گرچه آمــار و ارقام 
نشان می‌دهد که بچه‌های مهرگان از مقام 

آوردن در جشنواره‌ها و مسابقات منطقه‌ای 
و کشــوری هم کم ندارند، افتخار مدیر و 
معلم‌ها به آموزش‌هایی اســت که زندگی 
بچه‌ها را می‌سازد: ادب، همیاری، احترام 
گذاشتن به حقوق دیگران، آداب معاشرت 

و مهربانی.

 شاطر بداخلاق، تنور مدرسه را گرم کرد
خانم مدیر سالی دو سه بار بچه‌هایش 
را به نانوایی می‌برد تــا نان پختن را یاد 
بگیرند. جنب‌وجوش و ذوق بچه‌ها خارج 
از تحمل شــاطر بوده و خلقش را تنگ 
می‌کرده اســت. همین خلق تنگ باعث 
می‌شــود تنور کوچکی در مدرســه راه 
بیفتد و دل بچه‌ها را گــرم کند. بچه‌ها 
ســالی دو سه بار خودشان خمیر درست 
می‌کننــد و نان می‌پزند. با خانم مدیر به 
بازار محلی می‌روند و ســبزی می‌خرند. 
یاد می‌گیرند چطور سبزی پاک کنند. با 
هم ژله درســت می‌کنند، شربت درست 
می‌کنند و حتی یاد می‌گیرند چطور چای 
دم کنند. در جلســة اول کلاس آشپزی، 
به آن‌ها سفره‌آرایی آموزش داده می‌شود 
و خلاصه ســمت و سوی فعالیت‌هایشان 

حسابی دخترانه است.

 لااقل چُغُلی خودم را نکنید!
البته قرار نیســت این فعالیت‌ها باعث 
غفلت بچه‌های مدرسة مهرگان از حقوق 
انسانی و اجتماعی و شهروندی خود شوند. 
آن‌ها با بسیاری از مسئولان، از شهردار و 
نمایندة مجلس گرفته تا امام جمعة بابل، 
دیدار داشته‌اند. خانم هژبری عقیده دارد که 
بچه‌ها باید نمایندگان و مسئولان شهرشان 
را بشناســند. او در این بــاره خاطره‌ای را 
تعریــف می‌کند: »وقتــی نامه‌های مکرر 
بچه‌ها به شهرداری بی‌پاسخ ماند و کسی 
به درخواست آن‌ها برای رسیدگی به وضع 
کوچه‌ای که مدرسه در آن قرار دارد توجهی 
نکرد، آن‌ها با هماهنگی به دفتر شــهردار 

رفتند. شهردار بعد از شنیدن صحبت‌های 
نمایندگان دانش‌آموزان مدرسه قانع شد 
و اشــکالات کوچه را برطرف کرد.« خانم 
هژبری می‌گفت: »حتی یکی دوبار چغلی 

خودم را هم به مسئولان شهر کرده‌اند!«

 ظاهر و باطن همین است
دوست داشــتم از خیلی چیزهای دیگر 
بنویســم: از کتاب‌های کتابخانــه که از 
فرط ورق خوردن مســتهلک شده بودند؛ 
از وســایل آزمایشــگاهی که در دسترس 
بچه‌ها بودند؛ از وسایل بازی کهنه شده و 
از بازی‌های فکری که خود بچه‌ها ساخته 
بودند؛ از وسایل کمک‌آموزشی که معلم‌ها از 
چیزهای به دردنخور ساخته بودند. دوست 
داشتم برایتان کتاب داستان‌هایی را توصیف 
کنم که بچه‌ها در زنگ ادبیات قصه‌شــان 
را نوشــته و در زنگ هنر نقاشی‌هایشان را 
کشیده بودند. کاش می‌توانستم از تفکیک 
زبالــه و قرارداد تولید انرژی خورشــیدی 
از چند صد متر فضای پشــت بام مدرسة 
مهرگان بنویسم. می‌خواســتم برایتان از 
اجرای مراســم صبحگاه بنویسم؛ از اینکه 
برخلاف خیلی مدارس بچه‌های خوشگل 
را نفــر اول صف‌ها نمی‌گذارند. دوســت 
داشتم شما هم لذت روابط صمیمی میان 
کارکنان مدرسه را حس کنید. معلم‌هایی 
که خانم مدیر به اســم کوچک صدایشان 
می‌کند و لذت معلم واقعی بودن را به آن‌ها 
می‌چشاند. معلم‌هایی که بابت کار بیشتر غر 
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بچه‌ها سالی دو سه بار 
خودشان خمیر درست 
می‌کنند و نان می‌پزند. 
با خانم مدیر به بازار 

محلی می‌روند و سبزی 
می‌خرند. یاد می‌گیرند 
چطور سبزی پاک کنند



نمی‌زنند و وقتی دور از چشم خانم مدیر، 
با آن‌ها صحبت می‌کنم، از جذبه مدیرشان 
می‌گویند و مهر و محبت خواهری و مادری، 

که خارج از فضای کار نثار آن‌ها می‌کند.

 اینجا بابل، صدای رادیو مهرگان 
خانم هژبری از آن دست مدیرانی نیست 
که برای پیشــبرد اهداف خود کار را روی 
دوش خانواده‌ها بیندازد. حتی برای آن‌ها 
برنامه هم دارد و کمکشان می‌کند. رادیو 
مهرگان بهره‌ای‌ اســت که خانم مدیر از 
فضای مجازی می‌برد. دریکی از شبکه‌های 
اجتماعی کانالی راه انداخته که پرســنل 
مدرسه فایل‌های صوتی مختلفی را روی 
آن بارگذاری می‌کنند. از املای شب بچه‌ها 

که جایگزین والدین می‌شود تا قصه شب 
و قرائت صحیح عبارات و لوحه‌های قرآنی. 
برای پدر و مادرها نکات کوتاه مشاوره‌ای 
قرار می‌دهند و خلاصه تمام تلاششان را 
می‌کنند. نکته جذاب قضیه اینجاست که 
مهرگان از امکاناتی استفاده می‌کند که در 
اختیار همه مدارس هست. فرق اینجاست 

که خوب استفاده می‌کند و به جا.

 چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

اســتثنایی  هنرســتان  از  داســتان 
نوشــیروانی بابل شروع شــد. بچه‌های 
استثنایی این مدرسه نمدبافی می‌کردند. 
خانم مدیر، زمینه‌چینی می‌کند و برای 
بچه‌های مدرسه خودش از برتری روح به 
اینکه جسم‌های  می‌‌گوید.  برتری جسم 
ناقص، روح‌هــای بزرگی دارند. بچه‌های 
استثنایی را به مدرســه‌اش راه می‌دهد 
نمایشگاه می‌گذارد. بچه‌های  برایشان  و 
اما  را می‌خرند  مهرگان محصولاتشــان 
خانم هژبری بیشتر از این می‌خواهد. به 
چند تا از بچه‌های استثنایی نقش معلمی 
می‌دهد تا نمدبافی را بــه دانش‌آموزان 
بیاموزند و هرســال نمایشگاه آثارشان را 
برگزار می‌کنند. ســال اول درآمدشان را 
به هنرستان نوشیروانی هدیه می‌دهند. 
سال بعد هزینه تعمیر آبخوری‌های فلان 

مدرسه را پرداخت می‌کنند و سال بعدتر 
هزینه تعمیر ســقف بهمان مدرســه را 
می‌دهند که چکــه می‌کرده. خانم مدیر 
دســت تک‌تک بچه‌های مهــرگان را به 
کار خیر بند کرده اســت. حالا بچه‌های 
مهرگان وقتی صدای رعد و برق می‌آید 
خیالشان  نمی‌شــود.  پرت  حواسشــان 
راحت است که سقف کلاس دوستانشان 
در چند مدرسه دورتر چکه نمی‌کند. در 
مهرگان، نوع‌دوســتی و مسلمانی را این 
طور بــه بچه‌ها یاد می‌دهند: چو عضوی 
به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند 

قرار.

 حرف‌های مــا هنوز ناتمام/ تا نگاه 
می‌کنی/ وقت رفتن است

قطعاً شــما هم موافقید که کش دادن 
یک سوژة بی‌مایه خیلی ساده‌تر از خلاصه 
نوشتن یک ســوژة خاص است. مهرگان، 
خانم مدیر، معلم‌ها، بچه‌ها و فعالیت‌هایشان 
هر کدام به‌تنهایی ســوژه‌ای خاص بودند 
که باید گزارشی جداگانه و مفصل دربارة 
آن‌ها نوشته می‌شــد اما من مجبور بودم 
همة آن‌ها را در یک گزارش خلاصه کنم. 
راه چــاره‌ام این بود که بــا نگاهی غیر از 
نگاه مرســوم، کنار بخشی از نقاط طلایی 
فعالیت‌های ایــن مجموعه علامت بزنم و 
توجه شما را به آن‌ها جلب کنم؛ نقاطی که 
بچه‌های این مدرسه اگر با کارنامة توصیفی 
»خیلی خوب« یــا »خیلی بد« هم از آن 
فارغ‌التحصیل شــوند، تأثیرشان تا ابد در 

زندگی آن‌ها خواهد ماند.
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بچه‌های مهرگان وقتی 
صدای رعد و برق 

می‌آید حواسشان پرت 
نمی‌شود. خیالشان 

راحت است که سقف 
کلاس دوستانشان در 

چند مدرسه دورتر چکه 
نمی‌کند


